
جهان اسلام از نگاه شهید مطهری
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در منظر اسلام، عالمان دن، جایگاهی در خور اعنا داشه و کریم شده اند. شکی نیست که حرمت ها، حاکی از
مسؤولیت ها بوده و هر عالم دینی در قبال اسلام وامت عصر خود، ناگزر از بیان حقیقت و ارایه طرق فلاح و
سعادت ان جهانی و آن جهانی است. از سوی، ایمان به خداوند و یامبر و ابدیت، عالم را وا ی دارد ا احساس
مسؤولیت نموده و در توصیه به حق و صبر،  (1)یش قدی جوید و از سوی دیگر، علم و دانای از قرآن و احکام
و حدود الی، کلیف نجات بخشی امت را بر دوش او ی نهد. بدن سان فزونی و سنگینی رسالت عالم مسلمان،
نسبت به یک مسلمان، آشکار ی گردد. سکوت و سکون عالمان دینی در برابر کژاندیشی ها و کژروی های زمانه و
جامعه، با توحید و قوا ناسازگار بوده و آنان را نزد حق و خلق، خوار ی سازد. تردیدی نیست که در عرصه فکری و
فرهنگی، ی بایست شاهد حضور زنده و زاینده عالمان دینی بود، چرا که دشمن همواره از رهگذر شبیخون
فرهنگی نفوذ کرده و از خواب آلودگی عالمان و مردمان سود جسه است. یشینه حوزه های علمیه شیعه، به
روشنی نشان ی دهد که عالمان بزرگ و اثرگذار بر حیات امت، وسه در زمان شناسی و شناخت کلیف ها و
پاسخگوی و واکنش معقول در برابر انحطاطها و شبهات بوده اند. چنان که ی نگریم، شخ طوسی از ناموران
حوزه علی شیعی بدن نکه اشارت کرده است: علمای بزرگ چه آنان که در روزگار کهن زیسه و چه آنان که بعد
آمده و وسه اند، همه در جهت بهره گری از دلل های معقول و مناسب با زمان کوشیده اند از آن جا که
همواره شبهات مسال ازه در رابطه با دن و ایمان طرح شده، عالمان مواضع آگاهانه ای در برابر آن همه داشه

اند. (2)
عالمانی که از ارخ نکه آموزی داشه و سرگذشت ادیان و اقوام و مخالفان را دانسه اند و نز با زمانه و جامعه
خویش آشنای ورزیده اند، ی گمان عرصه فراخی یش روی خود ی نگریسه اند. زرا که جهل و جمود فکری
سبب نی شد ا آنان در نگنای اندیشه گرفار آمده و خواسه و ناخواسه به طعن و لعن مخالفان ردازند و از
احیاگری دن باز مانند. نگرش اجتماعی - اریخی عالم زمان شناس بستر ساز اقدام های حکیمانه گشه و
روشنای آموزه های فراگر دن را آشکار ی گرداند. شهید مطهری از ان شمار بود. او از یک سو به گذشه

کوچیده و جریان های فکری - مذهی یشن را بررسی کرده بود واز دیگر سو، به عصر حاضر چشم دوخه بود.
 

مطهری و انحطاط مسلمانان
اساد مطهری، افزون بر آگاهی از مشکلات و مسال فرهنگی و اجتماعی مسلمانان کشور و کوشش در جهت رفع
آن همه، از وضع حاکم بر جهان اسلام رنج ی برد. در حقیقت، مطهری در مقام بسترسازی اصلاح فراگر زندگی و
جامعه جهانی مسلمان بود، و یک متفکر احیاگر مسلمان، باید ان آرزو و شوه را داشه باشد. او در ان باره،

چنن ی نویسد:
«ان جانب، درست به یاد ندارد که از چه وقت با مساله انحطاط مسلمن آشنا شده است؟ و از چه زمانی شخصا
به بحث و تحقق در ان مساله علاقمند گردیده و درباره آن فکر ی کرده است؟ ولی ی تواند به طور یقن ادعا



کند که متجاوز از بیست سال است که ان مساله، نظر او را جلب کرده و کم و بیش در اطراف آن فکر ی کرده
است و یا نوشه های دیگران را در ان زمینه ی خوانده است. (3)

اساد مطهری در جای دیگر سیمای یک متفکر و مصلح را ی نمایاند که فقط به حقیقت رداخه و به دور از هر
گونه مصلحت اندیش جاهلانه، در مقام تبن مسال فرهنگی و چاره اندیشی برای همه مسلمانان است:

«یافتن راه اصلاح اوضاع حاضران جهان اسلای، بسگی زیادی دارد به یدا کردن علل و موجبات انحطاط آن ها
که در گذشه وجود داشه است و یا اکنون نز موجود است. برای ان کار لازم شد که اولا نظر دیگران را اعم از
مسلمان و غر مسلمان - ا آن جا که دسترسی دارم بررسی کنم - انیا موضوعاتی که از ان نظر قابل طرح و

گفت و گوست، هر چند ا کنون از ان نظر طرح نشده است، بدون اغماض و رده وشی طرح کنم. » (4)
در میان عالمان حوزوی، کمتر ی توان نظری برای شهید مطهری سراغ گرفت که به سان او نگرش فرامرزی
داشه و نسبت به جهان اسلام، احساس مسؤولیت کرده باشد. از ان منظر، باید از دوست درینه و سخت
کوش وی; امام موسی صدر یاد کرد، که نقش به سزای در اصلاحات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جنوب لبنان

داشه و زمینه سربلندی تشع را در جهان عرب پدیدار ساخت.
مرحوم مطهری در پاریس، به هنگام یاد کرد از امام موسی صدر، در حالی که از ناپدید شدن وی سخت ماثر بود،
اظهار ی دارد: «اگر آقا موسی الان بود، چون دنیا را دقیقا ی شناخت، ی توانست کسی باشد که وضع جهان را
برای امام تشرح کند و به عنوان یک کارشناس قوی، موضوعات و نیازها را بگوید. احکام واضع هسند و اشکال
همه ما در عدم شناخت موضوع است. آقا موسی در دنیا عمل و اجرا، نیازها را درک کرده بود، مسال و مشکلات

[جهان اسلام و] حرکت [کنونی] را ی دانست و لمس کرده بود و برای اغلب موضوعات حکم فقی داشت. » (5)
عالمان و متفکرانی که اسلام را در بستر جاری ارخ نگریسه و شناخه اند، به آسانی ی توانند از راهبردهای
اثر گذار سود برند و کارآمدی دن را در تمای عرصه ها نشان دهند. گسست های اریخی و فرهنگی و عاطفی،
عالمان را از مردم و مطالبات معقول آن بیگانه ساخه و مسر تهاجم ضد فرهنگی استعمار را هموار ی کند.
بدن سان به دست ی آید که بینش فراگر و واقع بینانه و حاکی از کلیت جهان اسلام، به تدرج موجب تفاهم
و تعاون فرهنگی و علی و عملی عالمان اسلام گشه و قریب عینی و تعن کننده مسلمانان را بشارت ی
دهد. و یداست که ملی گرای های منفی و بیگانگی از سرنوشت جهان اسلام، سبب ساز تفرقه و اتهام و
خشونت فرقه ای خواهد گشت و در نهایت کمترن حساسیت در برابر تجاوز یشگی و صهونیسم را نخواهیم
داشت. وضع اسف بار فلسطن مال بارز ان فاجعه است که بر اثر ی تفاوتی ها و بیگانگی مسلمان ها از

یکدیگر پدید آمده است.
 

اسلام و تمدن اسلای
شهید مطهری که سالیان دراز در اندیشه و تحقق رامون وضع مسلمانان عصر حاضر کوشیده است، در
حقیقت نگران از دست رفتن واپسن سرمایه های بوده است که پدید آورنده تمدن بزرگ اسلای است. در نگاه
مطهری، بعد فرهنگی حرکت باز گشت به خویشتن مسلمانان، بیش از بعد نظای و سیاسی آن - که در کشور
گشای با دیگر فاتحان وجه اشتراک ی یابد - شایان اعناست. چرا که اسلام، مکتب حیات بخش است و فراتر از

سلطه و سیطره بر منابع مادی، روشنای ذهن ها و فراخ نای فضلیت و عدالت و عزت بشری را ی طلبد.
«ان مطلب جای تردید نیست که مسلمن، دوران عظمت و افتخار اعجاب آوری را پشت سر گذاشه، نه از آن



جهت که در برهه ای از زمان حکمران جهان بوده اند و به قول مرحوم ادیب الممالک فراهانی «از پادشاهان باج و
از دریا امواج گرفه اند»، زرا جهان حکم رانان و فاتحان بسیاری به خود دیده است که چند صباحی به زور خود را
بر دیگران تحمل کرده اند و طولی نکشیده که مانند کف روی آب، محو و نابود شده اند بلکه از آن جهت که
نهضت و تحولی در هنه گیتی به وجود آوردند و تمدنی عظیم و با شکوه بنا کردند که چندن قرن ادامه یافت و
مشعل دار بشر بود، اکنون نز یکی از حلقات درخشانی تمدن بشر به شمار ی رود و ارخ تمدن به داشتن آن
ی بالد. مسلمن چندن قرن در علوم و صناع و فلسفه و هنر و اخلاق و نظامات عالی اجتماعی بر همه
جهانیان تفوق داشند و دیگران از خرمن فیض آن ها توشه ی گرفند. تمدن عظیم و حرت انگز جدید اروپای
که چشم ها را خره و عقل ها را حران کرده است و امروز بر سراسر جهان سیطره دارد، به اقرار و اعتراف

محققن ی غرض غری، بیش از هر چز دیگر از تمدن با شکوه اسلای مایه گرفه است. » (6)
اساد مطهری، به جای سایش های ی حاصل یا غفلت های زیان بار، در کنار تعلیم معارف گران سنگ اسلای،
واقعیت تمدن مسلمانان را به تصور ی کشد و ذهن را به کاو به منظور نجات از خود باخگی و اسارت بر ی
انگزد در همان روزگار، در آار مذهی تصورهای فخرآمز از دوران بالندگی و اثر گذاری تمدن و فرهنگ اسلای
به دست داده ی شد، ی آن که موقعیت کنونی اسلام در میان مسلمانان بررسی گشه و چاره اندیشی شود.
شهید مطهری ان گونه به تبلغ دن و فرهنگ و ارخ دینی نی رداخت و یک سر در اندیشه و دردمندی و ارایه

نابسامانی ها و راه کارهای خروج اسلام از انزوا و خاموشی بود.
«قدر مسلم ان است که پدیده ای درخشان و چراغی نور افشان به نام تمدن اسلای قرن ها در جهان وجود
داشه و سپس ان پدیده نابود و ان چراغ خاموش شده است. امروز مسلمانان با مقایسه با بسیاری از ملل
جهان، و با مقایسه با گذشه ر افتخار خودشان در حال انحطاط و اخر رقت باری به سر ی برند. طبعا ان
رسش یش ی آید که چطور شد مسلمانان پس از آن همه یش روی و ترقی در علوم و معارف و صناع و

نظامات به قهقرا برگشند؟» (7)
از در باز در تبلیغات استعماری که یش تر از زبان کلیسا شنیده ی شد - ان گونه وانمود ی شد که اسلام و
قرآن، عامل انحطاط مسلمانان بوده وآنان ناگزر از روی کرد به مسیحیت یا مکتب های سیاسی - اجتماعی
امروزن اند. حال آن که واقعیت ها به دست ی دهد که حساب اسلام از حساب تمدن اسلای جداست و هنوز
ان آن فراگر، توانمندی طرح حیات شایسه و بالنده و مناسب با شرایط عصر حاضر را دارد. حرکت های فکری
و خزش های سیاسی سده های اخر در جهان اسلام، آشکارا از حضور اسلام جوان و ویا و پاسخ گو به ضرورت
های زندگی امروز حکایت دارد. خاموش شدن تمدن اسلای یا تمدن مسلمانان را باید در رابطه با حاکمیت های
خود کامه و غفلت زده جست و جو نمود، که فقط دغدغه حفظ مصالح و منافع خود را داشه و دارند. مطهری،
مصلحی است که اسلام را در حیات و جنبش ی نگرد و نجات بخش مسلمانان را در سایه آموزه های آن ممکن
ی شمارد. » با آن که تمدن اسلای نابود شده، اسلام به صورت نروی زنده و فعال و گسترش یابنده باقی

مانده است و با نرومندترن نروهای نو اجتماعی و انقلای رقابت ی کند. » (8)
آن چه سبب ساز انحطاط مسلمانان شده است، ی گمان برداشت های ناصواب از مفاهیم اعقادی و اخلاقی و
اجتماعی اسلام است که ذهنیت بیمار گونه ای را پدید آورده است، عوامل دیگر; استبداد داخلی و استعمار خارجی
در همن بستر نامساعد رشد کرده و مانع یشرفت اسلام و ترقی مسلمانان گشه است. مطهری در تحلل خود،
ضرورت ژوهش در مقوله های زر را خاطر نشان ی سازد; اسلام و مقتضیات زمان; سرنوشت و قضا و قدر; اثر



معاد در ترقی یا انحطاط جامعه; شفاعت; انتظار فرج; سیستم اخلاقی اسلام; حکومت از نظر اسلام; قوانن
جزای اسلام; حقوق زن در اسلام، قوانن بن المللی اسلام; جعل و تحریف و وضع حدیث; اخلافات شیعه و
سنی; جمود و اجتهاد ; فلسفه و تصوف; روحانیت ; فعالیت ها ی تخریی اقلیت ها در جهان اسلام; سقوط
اندلس و استعمار،  (9)امل در ان عنوان های ژوهشی به دست ی دهد که افزون بر بد زخی های که
مسلمانان نسبت به اصول و مفاهیم عقیدتی خود داشه و از شناخت درست ناتوان مانده اند، در عمل نز دچار
تعصب و فرقه گرای و تن آسای شده اند. احیا گرای اسلام در عصر حاضر، همچون شهید مطهری در طی دوران
مجاهدت های فرهنگی و تبلیغی، از سوی در راستن اسلام کوشیده و از سوی دیگر سعی در تفاهم و قریب

میان مسلمانان داشه اند و آنان را در جهت حماسه و حیات طیبه برانگیخه اند.
کارنامه مسلمانان عصر حاضر نشان ی دهد که آنان به رغم موانع یاد شده - که گاه جنبه نظری و گاه عملی
داشه است - تحرک های را آغازیده اند. استمرار آن همه، روشن بینی و گفت وگو رامون عوامل عقب ماندگی
در عرصه های علی و عملی را ضرورت انکارناپذر ی نمایاند. چنان که امروزه رسانه های تبلیغی - فرهنگی در
جهت تفکیک دن از سیاست و اندیشه و دانش و اقتصاد و تربیت کوشش ی کنند، در دهه های یش از انقلاب
اسلای نز ماتریالیسم و سوسیالیسم را مظهر ترقی خواهی لقی ی نمودند. شهید مطهری در تجزیه و تحلل
سیاست دن زدای از جهان اسلام، از یک سو یشینه مذهب در غرب و تعلیم و تبلغ مذهی کلیسا را زمینه
ساز آن همه ی داند و از دیگر سو، ناتوانی های مسلمانان در ارایه اسلام به عنوان یک مکتب فراگر و اثر گذار
در اروپا و طبعا در جهان اسلام، نوعی ارتباط مصنوعی میان ایمان به خدا و مشروع شمردن استبعدادها و اخناق
ها از یک طرف، و میان ی خدای و حق حاکمیت ملی و یکار در راه کسب وحقوق از طرف دیگر برقرار شد ان ها
موجب شد که برخی مصلحان اجتماعی و داعیه داران، برای ان که خود را در راه مبازرات اجتماعی یکسره از ان
قود آزاد کنند، از اساس منکر خدا و هر معنی و مفهوی که از فکر خدا منشعب شود گشند و به سوی
ماتریالیسم رو آوردند. علت گرایش آن افراد به ماتریالیسم، محاسن خود ماتریالیسم نبود، بلکه مفاسدی بود که
در دسگاه های به اصطلاح مذهی از جنبه های فکری و اخلاقی و عملی و اجتماعی پدید آمده بود. نی خواهیم
ادعا کنیم که در حال حاضر ماتریالیسم توانسه است تمام سنگرهای انقلاب و نوجوی و نوسازی و رخاش گری
را از دست الهون بگرد. مخصوصا در جهان اسلام ان کلیت به هچ وجه صادق نیست، ارخ نیم قرن اخر

مبارزات ضد استعماری در سرزمن های اسلای بهترن شاهد مدعا است. » (10)
 

ضرورت رویکرد فرهنگی مسلمانان
تردید نباید داشت که امروز جهان اسلام به نوسازی احتیاج دارد. رویکرد نظای و سیاسی مسلمانان که رژیم را
دگرگون ساخه و در پاره ای از جوامع توفیقی به همراه نداشه است، به هر حال ی بایست جنبه فرهنگی و
اصلاح گرایانه یدا کند. تهاجم فرهنگی فزاینده غرب، خود دلل آشکاری بر ضرورت رداختن جهان اسلام به طرح
اندیشه های زنده و راه گشای اجتماعی است، به منظور دست یای به ان راهبرد، باید دسگاه های فکری و
مذهی مناسب با نیازهای زمانه و جامعه را پدید آورد. کواهی دست اندرکاران عرصه و تبلغ مذهی و سرگرم
ساز خود به نزاع های جناحی و سیاسی زود گذر و تردید کننده، جهان اسلام را با دشواری های بسیار روبه رو
خواهد ساخت. در ان فقدان حضور و ابزارها و نروهای انسانی است که تهاجم ضد فرهنگی اسکبار مجال ی
یابد و سیاست زدای از اسلام را سبب ی شود. اساد مطهری، در عن حال که به امور اجرای و اجتماعی عنایت



ی ورزید بر ان باور بود که عناصر مستعد در سامان بخشی اندیشه و فرهنگ دینی، باید در ان عرصه وقت
نهاده و فعالیت کنند. طرح و تحقق ایشان درباره انحطاط و عظمت مسلمانان، هر چند بار سنگن آن را یک نه
و ی هچ توقع و کریی بر دوش کشید، ان حاصل را داشت که روشنای ذهن نسل جوان و جست و جو گر را
سبب شود. امروز بر وام داران فکر و اجتهاد مطهری است که در تعالی اندیشه و فرهنگ و نوسازی جامعه
مسلمانان بکوشند، باید به ان باور نال آمد که بدون نگرش و کوشش برون مرزی و بهره مندی از مجموعه کار
آمد فکری فرهنگی نی توان مرز بانی از اسلام و تشع علوی را عینیت بخشید. و از طرفی برای ایجاد مصونیت
جوانان و دیگر گروه های اجتماعی، به وژه زنان ناگزر از گفت و گوهای تعن کننده در جهان اسلام و تبادل
تجربه ها و دانسه های خود هستیم، هم فکری ها و هم کاری های فرهنگی و رسانه ای، به مزان بالای از

حجم و توسعه تهاجم فرهنگی موجود خواهد کاست.
درست است که پاره ای از مشکلات وبحران های داخلی هر کشور، با موقعیت های جغرافیای و سیاسی و بوی
آن، ارتباط یدا ی کند، ولی در هجوم ضد فرهنگی و ارزش ستزانه اسکبار جهانی، ان مسلمان بودن است که

هدف قرار گرفه است، از ان رو وحدت و دیالوک مسلمانان، ضرورتی غر قابل انکار ی نماید.
 

وحدت اسلای؛ بستر ساز تعاون فرهنگی
اساد مطهری در تحلل شخصیت مرجع و زعیم کم نظر جهان تشع، مرحوم آیة الله بروجردی، عنایت خاص
معظم له را سبت به وحدت اسلای و تفاهم و قریب مذاهب اسلای معاصر، شاخصی شایان اعنا ی شمارد.
نایجی که برآیند ان حرکت را نشان ی دهد، در خور امل است. از یک سو هدف بزرگ و متعالی اسلام که همانا
همبسگی اقالیم قبله است، منظور شده و از دیگر سو، معارف و مراث علی و تخصصی شیعه - که بر اثر کژ
اندیشی های حاکمان و علمای درباری از نظر پنهان مانده - شناسانده ی شود. گفنی است که مطهری، ان
همه را محصول بینش اریخی و علی مرحوم بروجردی لقی ی کند که ی بایست هر مرجع و رهبری از آن
برخوردار باشد. از بیان شهید مطهری بر ی آید که خود، سخت به مقوله همبسگی جهان اسلام و ایجاد ارتباط
فرهنگی با برادران اهل سنت باور داشه است. افزون بر امل و تفکر دینی - جهانی وی که در جای دیگر بدان
خواهیم رداخت، - مشاهده حرکت سید جمال الدن اسد آبادی و علامه سید شرف الدن در لبنان و نز وارث

لاق او، جناب امام موسی صدر، ی گمان نقش و اثر بسیاری دارد.
«یکی از مزایای معظم له [آیة الله بروجردی] توجه و علاقه فراوانی بود که به مساله وحدت اسلای و حسن تفاهم
وقریب بن مذاهب اسلامیه داشت. ان مرد چون به ارخ اسلام و مذاهب اسلای آشنا بود، ی دانست که
سیاست حکام گذشه در تفرقه و دامن زدن آتش اخلاف، چه اندازه اثر داشه است. و هم توجه داشت که در
عصر حاضر نز سیاست های استعماری از ان تفرقه حداکثر استفاده را ی کنند و بلکه آن را دامن ی زنند و هم
توجه داشت که دوری شیعه از سار فرق، سبب شده که آن ها شیعه را نشناسند و درباره آنها تصوراتی دور از
حقیقت بنمایند. به ان جهات بسیار علاقمند بود که حسن تفاهی بن شیعه و سنی برقرار شود که از طرفی
وحدت اسلای که منظور بزرگ ان دن مقدس است امن گردد و از طرف دیگر شیعه و فقه شیعه و معارف

شیعه آن طور که هست به جامعه تسنن که اکثریت مسلمانان را تشکل ی دهند معرفی شود. (11)
فعالیت فرهنگی مسلمانان در عرصه بن المللی، در حقیقت استمرار تعاون فرهنگی و قریب مذهی آنان است.
شهید مطهری - که خود به طور مسقیم با خارج مزرها و افکار مسلمان و غر مسلمان ارتباط نداشه و در داخل



پشتوانه کم نظری در مقوله تغذیه فکری جوانان و دانشگاهیان بود - کوشش شیعی و سنی را ارج ی نهاد.
اندیشمندانی هم چون دکتر اقبال لاهوری و ابوالاعلی مودودی و سید قطب و محمد قطب و طه حسن - که
روزگاری در اروپا زیسه و در تحصل و تبلغ اسلام کوشیده اند، قدر ی شود. مطهری، آیة الله بروجردی رای
ساید که میان مرجعیت و جهان معاصر و مسلمانان وند زده و مشارکت شیعه در روند فرهنگی عصر حاضر را
سبب گشت. اعزام بزرگواری مانند امام موسی صدر و دکتر بهشتی به آلمان و لبنان در همن راسا قابل ذکر

است.
«از گام های برجسه ای که در زمان معظم له [آیة الله بروجردی] و به وسیله ایشان برداشه شد اعزام مبلغ و
نماینده مذهی به کشورهای خارجی بود معرفی اسلام به کشورهای خارجی هر اندازه ا کنون صورت گرفه یا به
وسیله شرق شناسان اروپای بوده و یا به وسیله بعضی از دانشجویان با استعداد مسلمان که ا حدودی موفق
شده اند فعالیت های در مدت اقامت خود در کشورهای خارجی متمدن بنمایند از قبل دکتر محمد اقبال
پاکسانی در مدتی که در اروپا ی زیستد، و یا به وسیله دانشمندان مصری و هندی بوده که بعضی کاب های
جالب درباره اسلام نوشه اند و به زبان خارجی ترجمه شده. . . قدر مسلم ان است که از طرف جامعه شیعه ا

چند سال یش هچ گونه اقدای به هچ شکلی نشده بود! (12)
از نکه سنجی های اساد مطهری در مقوله تبلغ دن که هم در آن تجربه های بسیار و آموزنده داشه و هم به
ژوهش های یا زیده است - در مقایسه ای میان دعوگران مسیحی و مسلمان، ان است که ایشان دست
اندرکاران کلیسا را در کار عبرت آموزی از گذشه خود ی نگرد. یداست که کوشش و تعاون و تعالی فرهنگی
مسلمانان هنگای محصول ی دهد که همراه با تجدید نظر در شوه ها و آموزه های خود باشد. عبور از
اندرزهای یک سویه و اعتراف گری های کم اثر و تعصب ورزی های مذهی و تخریب مذهی - سیاسی یکدیگر
مسیحیت را به مرتبه گفت و گو رسانده است. هدف مطهری و هر احیاگری در عرصه اندیشه های ناب اسلام و
سرنوشت مسلمانان ان است که آن خود را آینی اثر گذار و هدایت گر و خدمت گزار به بشریت معرفی کنند.
«اگر فعالیت های مذهی مسیحی ها را در نظر بگریم که چه انداره توسعه یدا کرده و از مرحله خطبه و مقاله
گذشه و به مرحله عمل و احسان و تبلغ عملی رسیده و حتی از تعصب و تخریب سار مذاهب و برگرداندن به
مذهب مسح کاسه شده و جنبه خدمت به بشریت و انسانیت یدا کرده و خواهیم دید که ما هنوز اندر خم

یک کوچه ایم! (13)
با ان همه اساد مطهری بر ان باور بود که وضع تبلیغی شیعه در رابطه با خارج از کشور با گذشه تفاوت دارد

چرا که حتی فکر ان کارها در دماغ ها را نداشت. (14)
از ان رو کلیف دینی شیعه ی داند که ان برنامه اعزام مبلغ به اروپا و امریکا را قویت و کمل کرده و توسعه
داده شود. (15) از ان رهگذر است که اسلام و ایمان جوانان جهان اسلام، حفظ شده و رو به کمال ی رود. زرا
دن و آموزه های آن در رقابت با مکتب های فلسفی و اجتماعی و اخلاقی روز، سر بلند از میدان و آزمون در آمده
و چراغ راه شده است. طرح اسلام در برون مرزها فراتر از نگرش و پسند عوامانه بوده و مکی به دلل و خرد و
دانش است. در حقیقت، همن روند تبلیغی معقول بود که سبب ورود مذاهب به دانشگاه گشه و حماسه
آفرینی جامعه را پدید آورد. علوم انسانی و اجتماعی معاصر، طبعا مسایلی را مطرح کرده که برخورد معقول با آن
همه از سوی اسلام شناسانی چون اساد مطهری; پاسخ های کار آمد به همراه ی آورد. اگر نگرش اسلای -
جهانی در میان نبود چگونه ی توانستیم حضور اثر گذار اسلام و تشع را در دهه های اخر نظاره گر باشیم؟



مطهری و هم فکران او از ان جهت، خدمات شایانی نموده و سزاوار قدر و روی خواهند بود.
 

مطهری: انقلاب اسلای و آینده اسلام
انقلاب اسلای، پدیده غر منتظره ای بود که تحلل گران، به خصوص متفکران عرصه احیا گری اسلام و
مسلمانان را به امل فزون تر در ابعاد ارتباط با مسلمانان جهان واداشت. زرا که اسلام در ان حرکت معجز آسا
نشان داد که هنوز آن توش و توان را دارد که ملتی بزرگ و برخوردار از ارخ و فرهنگی درینه را در جهت بازگشت
به دوران سیادت و عظمت خود یاری دهد. در حقیقت انقلاب 57 آینه ای بود که درستی و نادرستی آن ها و
مراسم ها را نمایاند و نز اسلام و ایمان به خدا و آخرت را برترن انگزه های زنده یک ملت شناساند. از ان رو
ی توان گفت، آینده انقلاب با آینده اسلام وندی ناگسسنی یافه است، هر چند که بستر رویش آن اران بوده

است. اثر گذاری ان حرکت در طی دو دهه گذشه بر سرنوشت مسلمانان قابل انکار نیست.
تفسر و تعبرهای دینی، پس از انقلاب اسلای اران به گونه دیگری عرضه شد. وطبعا ذهنیت مطلوب و

مناسب حقیقت در نسل های اسلام معاصر پدید آمده است.
اساد مطهری، همواره بر اسلای بودن انقلاب اران، اصرار و کیه داشت و در تحلل رهبری و ترسیم چشم
اندازهای آن، اسلام و فرهنگ و حقوق بر آمده از مراث نبوی و علوی را خاطر نشان ی ساخت. از دیدگاه وی،
ملت اران به سبب مسلمان بودن، مخاطب امام خمینی شده و جایگزینی جمهوری اسلای را خواسه ملی
خویش خوانده اند انقلاب اسلای یعنی راهی که هدف آن، اسلام و ارزش های اسلای است. (16) نهضت ما
واقعا یک نهضت اسلای بوده است با آن که نهضت از سوی خواهان عدالت بود و از سوی دیگر در جست و
جوی آزادی و اسقلال، ولی عدالت را در سایه اسلام ی خواست و اسقلال و آزادی را در رتو اسلام جست و جو
ی کرد و به عبارت بهتر نهضت ما همه چز را با رنگ و بوی اسلای طلب ی کرد. ان، همان جهت مورد
خواست و مل ملت بود. (17) ارتباط مفاهیم و ایده های سیاسی - اجتماعی با ایمان و اسلام در نهضت امام
خمینی، مردم اران را که پای بند معنویت و شعائر دن و روحانیت بودند به سمت رویاروی با حاکمیت شاه

کشانید.
«مساله آزدای و آزادی خواهی در جامعه (دوران هلوی) با شدت مطرح بود، با ان حال چندان اثر در حال مردم
نداشت، ولی وقتی همن مساله از زبان رهبر مطرح شد یعنی کسی که رهبر دینی و مذهی است. مردم برای
اولن بار دریافند که آزادی یک موضوع صرفا سیاسی نیست، بلکه بالاتر از آن یک موضوع اسلای است. وان

نکه روشن شد که یک نفر مسلمان باید آزاد زیست کند و باید آزادی خواه باشد. » (18)
بدن سان اسلامیت انقلاب و جمهوری اران زمینه ساز وند مسلمانان کشور و جهان اسلام است. از رهگذر
چنن تفکر و ایده ای است که ی توان سرنوشت مشترک جمعی مسلمان ها را نشان داده و آنان را در دعوت به
خر و معروف برانگیخت جهان اسکباری در رویاروی با ایدئولوژی و کاوی یک امت منسجم و یک صدا - چنان
که تجربه نمایانده - سخت هراسان و ناتوان خواهد بود ناکای حرکت های ملی گرایانه و استمرار نهضت های
مذهی در منطقه و جهان را ی بایست بر پایه همن تحلل ارزیای کرد. مطهری، هچ گاه حاکمیت مفاهیم
اسلام و روح توحید آن بر حرکت ملت مسلمان اران از یاد نبرده و آن همه رمز ماندگاری انقلاب ی دانست
خلوص گرای شهید مطهری در شناحت اسلام و مبارزه با استبداد و استعمار و ارتجاع - که سرانجام جان خویش

را بر سر آن نهاد - ارتباطی نگانگی با تداوم حاکمیت اسلام و انقلاب اسلای و رسگاری مسلمانان دارد.



کند و کاو اساد مطهری در ریشه یای و ارزیای بستر زایندگی و بالندگی انقلاب اسلای به روشنی نشان ی دهد
که ان پدیده در جهان اسلام رخ داده و با سرنوشت همه مسلمانان وند دارد. از ان رو، ضرورت تمسک به
اسلام و آموزه های آن در داخل کشور، ونز احساس مسؤولت جمعی اهل قبله در قبال انقلاب اسلای اران را
نباید از یاد برد توطئه های دشمنان مشترک نظام جمهوری اسلای در طی دوران های متفاوت دوستی همن
نظریه را به دست ی دهد». حوادث پنجاه ساله اخر از جمله: استبداد و استعمار نو; دور نگه داشتن دن از
سیاست; کوشش برای بازگشت به دوره قبل از اسلام; تحریف در مراث گران قدر فرهنگ اسلای، کشارهای
برحمانه، شکاف طبقاتی; تسلط عنصر غر مسلمان بر مسلمانان; نقض آشکار قوانن اسلای; مبارزه با ادبیات
فارسی و اسلای به نام مبارزه با واژه های بیگانه، بریدن از کشورهای مسلمان و وند با ضد مسلمانان نظر
اسرائل; تبلغ مارکسیسم و. . . از جمله ریشه های انقلاب به حساب ی آیند. مساله عمده بیداری اسلای

مردم ما است. روح و هویت اسلای مردم ما بار دیگر در ضمن ان برخوردها برجسه و مطرح شد.
در زمان ما به طور کلی در همه کشورهای اسلای نوعی بیداری و به خود آمدگی اسلای یدا شده است. ملل
مسلمان با سرخوردگی از معیارها و مکتب های شرقی و غری به جست و جوی هویت واقعی و اصل خود

برخاسه اند. » (19)
بدن گونه چشم انداز انقلاب اسلای اران در عرصه های بن المللی آکنده از امید و روشنای است. بستر
گشوده ای که ملت مسلمان اران در رتو اسلام و قرآن و تعالیم یامبر و عترت گران سنگ او پدید آوردند باید رو
به فراخی نهد و زمینه عزت مسلمانان را فراهم نماید. لخ و شرن های زندگی مسلمانان در چند صده ای که بر
آنان گذشت لزوم عبرت آموزی آنان را خاطر نشان ی سازد. » مسلمانان یک دروه خود باخگی را پشت سر
گذاشه اند و به یک دوره باز یافگی رسیده اند از ان رو باید گفت که جهان سوی در حال تولد است که شرق و

غرب را به مقابله بر انگیخه است. » (20)
«جهان سوی » که شهید مطهری توسعه یافگی آن را ی نگرد بیش از هر مقوله ای، در ابعاد فرهنگی و معنوی
و اجتماعی و سیاسی تجلی ی کند زدودن خود باخگی ها و گشودن خود باوری ها، مسلمانان را به سمت و
سوی باز اندیشی دینی سوق داده و کرامت انسانی و اریخی نشان را نمایانده است. «غرب - منظور تمام ابر قدرت

هاست - از یک چز وحشت دارد و آن بیداری خلق مسلمان است.
اگر شوق بیدار شود و خود اسلای خود را کشف کند، در آن صورت حتی بمب اتی هم از پس نروی عظیم و ان

توده، به پا خاسه بر نخواهد آمد. راه ان بیداری، آشنای با ارخ و فرهنگ و ایدئولوژی خودمان است. » (21)
توانمندی اسلام در تمدن سازی هنوز در باور متفکران مسلمان و غر مسلمان نهفه است، ولی به هر حال
نیازمند ملت های بازگشت کرده به خویشتن خویش است. ی آن که با خود و مراث های ذهنی و عینی گذشه
آشنای داشه و از آن همه در عرصه های زندگی معاصر بهره اندوخه باشیم، یداست که نی توان از اسلام و
مسلمانی سخن راند. آینده اسلام و جهان اسلام، ی تواند روشنای امید بخشی به همراه داشه باشد. اما آشکار
است که با خود باخگی و خود فراموشی نی توان چنان آینده ای را برای خود رقم زد. سرمایه های فزیکی و
فرهنگی مناسب با حیات و تحولات اجتماعی معاصر را باید شناخه و از آن همه سود گرفت. » ما پنج قرن بر
جهان، سیادت علی و فرهنگی داشتیم، ا آن جا که اروپا امروز خود را مدون تمدن و فرهنگ اسلای ی داند.
من در موضوعاتی که مورد تحقیقم بوده اند برایم مل روز روشن است که فلسفه های اجتماعی اسلام، به مراتب
مترقی تر از فلسفه های زندگی غری است. » اقبال لاهوری »، فلسفه ای دارد به نام «فلسفه خودی » و منظورش



از ان فلسفه، باز گرداندن ملت های مسلمان به خود اسلای خودشان است. روزی نهضت ما در آینده بسگی
به ایمان به خود و احیای ارزش های اصل اسلای دارد. » (22)

فردای اسلام و مسلمانان در نگاه مطهری، همان است که قرآن کریم به مسلمانان صدر اول بشارت داده است.
یک مصلح و متفکر وفا دار به روح توحیدی اسلام، راهی و رای آموزهای الاهی نشان نی دهد و همگان سلوک
مومنانه در راه خدا و رسول اکرم صلی الله علیه وآله را ی طلبد. » اگر راه خود را بر اساس معیارهای اسلای
دنبال کنیم و مقاصد و معایب را نها بر اساس ضوابط اسلای از میان بر داریم و صبر و قوای اسلای داشه
باشیم و روحیه جهاد و امر به معروف و نی از منکر اسلای در ما زنده باشد، در آن صورت روزی ما قطعی

خواهد بود. » (23)
نظام جمهوری اسلای بر ان پایه است که ی تواند در بهینه سازی وضع جهان اسلام نقش و اثری بر جای
گذارد وگر نه با شعارها و شوه های مغار با توحید گرای و قوا یشگی و نظارت فراگر و مقابل حاکمان و
ملت، و ساده زیستی یامبرانه، از نجات بخشی خود هم ناتوان خواهیم بود. » شما نهضت فلسطن را ببینید.
یکی از عوامل یشروی کند ان نهضت اسلای، خالص نبودن آن و وجود رگه های کمونیستی در آن است. امروز
مسلمانان در هر کجای جهان، باید ان حقیقت را درک کنند که نها اکاء به نروی خود آن ها و اعقاد به عنایت

و حمایت الی است که رهای از قید و بند اسثمار را ممکن ی سازد. (24)
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